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 قواعد درس سوّم                                           

 عربی پایه یازدهم تجربی ریاضی                                         

 المَْعْرفِةَُ وَ النمکِرَةُ                                            

 

رْسُ الثاّلِثُ                                              اَلم

 الَْشَارِ عَجائِبُ                                              

بیعَةِ  واهِرِ . الـ هذِهِ   وَ هِيَ قدُرَةُ اِلله ، وَ الْ نَ نـَصِفُ بعَضَ واحِدَةً  حَقیقَةً تـُثـْبِـتُ    ظَواهِرُ الطم  ظم

این   و آ ن قدرت خداست ، و اینک برخی از ثابت می کنند  حقیقت را    یک پدیده های طبیعت  

 پدیده ها را  توصیف می کنیم . 

 

تَلِفُ    شَََرَةٌ اَلعِْنبَُ البَْرازیليُّ   ،    ها علََی جِذْع ِـ  ها آَثمارُ ، تنَْبتُُ في البَْرازیلِ، وَ تنَْمو  العْالمَِ    عَنْ باقي آَشَارِ تَخْ

ا   مُواصَفاتِ آَهَمِّ    وَ مِن  جَرَةِ آَنهم نةَِ . آَثماراً    تعُْط  هذِهِ الشم  طولَ الس م

میوه  ، در برزیل می روید، و  فرق دارد  جهان   با بقیه درختان درختی است که  انگور برزیلی 

این درخت ،این است که آ ن در  ویژگی های مهم ترین  رشد می کند، و از آ ن    روی تنه   ـش های

 می دهد. میوه هایی    طول سال 

کویا شَََرَةٌ مِنْ  شَََرَةُ   قدَْ    کالیفورنیا، العْالمَِ في  آَشَارِ    آَطوَلِ   السِّ

 

 ،  تسِعَةَ آَمتارٍ  قطُرُها  یبَلغُُ    قدَْ   وَ مِئةَِ مِتٍر  مِن    آَکثَرَ   ارْتفِاعُ بعَضِها یبَلغُُ  

 

نةٍَ  وَ یزَیدُ عُمرُها علََی    تقَریباً . ثلَاثةَِ آ لافٍ وَ خَمسِ مِئةَِ س َ

 

 جهان در کالیفرنیا  درختان   بلندترین   درخت سکویا درختی است از 
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 می رسد  صد متر  از   بیش   ( بلندیِ برخی از آ ن ها به به ندرت  )  گاهی ، 

 

 و عمر آ ن تقریباً  می رسد  نهُ متر  ( قطر آ ن به  به ندرت  )  گاهی    و 

 

 افزایش می یابد . سه هزار و پانصد سال به 

 

جَرَةُ الخْانِقَةُ   تِوائیمةِ ،تبَدَآُ حَیات َـ  تنَْمو شَََرَةٌ  اَلشم    ها في بعَضِ الغْاباتِ الِاس ْ

 

نُقُ   ـها حَولَ جِذعِ شَََرَةٍ وَ غصُونِ   الِالتْفِافِ ب ِـ  یوُجَدُ تدَریَیّاً .   ـها ، ثُُم تَخْ

 

 تقََعُ في مُحافظََةِ هُرمُزجان .   التّي في جَزیرَةِ قِشم ـها  نوَعٌ مِن   

 

 می  در برخی جنگل های اس توایی  درختی است که  درخت خفه کننده  

 

 دورِ تنه درخت و شاخه  درهم پیچیدن را با    اش }و{ زندگی  رویدَ 

 

 کم کم خفه می کند. گونه ای  آ ن را    آ غاز می کند، سپس   ش های ـ

 

 . یافت می شود در اس تان هرمزگان واقع است، که    از آ ن در جزیره قشم 

 

تِوائیمةٌ شَََرَةٌ شَََرَةُ الخُْبِز    ، تَحمِلُ  جُزُرِ المُْحیطِ الهْادِئِ  في  تنَمو    اس ْ

 

 .   أثَمارِ ال ْـهذِهِ  کَالخُْبِز . یأَکُُُْ الناّسُ لبُم    ها آَثماراً في نِهایةَِ آَغصان ِـ
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 جزیره های اقیانوس آ رام  در  درختی اس توایی است که  درختِ نان 

 

 حمل می   ـش انتهای شاخه های} و { میوه هایی مانند نان در می رویدَ  

 

 می خورند . میوه ها را  ین  کند . مردم مغز ا   

 

 هِم مِنَ الحَْیَواناتِ؛  مَحاصیل ِـلِحمایةَِ  المَْزارعِِ کسَ یاجٍ حَولَ   المُْزارِعونَ هَا یسَ تَخدِم ُـشَََرَةٌ    شَََرَةُ النفِّطِ 

 آ ن را مانند پرچینّ دورِ  کشاورزان  درختی است که  درخت نفت ، 

 

 . به کار می گیرند  شان از جانوران  محصولات ـبرای حمایت از  کشتزارها  

 

رُبُ مِنهَا  جَرَةِ کرَیَْةً تَهْ تَوي الحَْیَواناتُ  لَِنم رائَِِةَ هذِهِ الشم یوتِ ها علََی مِقدارٍ مِنَ  بذُورُ   ، وَ تَحْ لا    الزُّ

تعِالـُها خُروجَ آيَِّ یسَُبِّبُ   ثةٍَ    غازاتٍ اش ْ  . مُلوَِّ

 

 از آ ن می گریزند و جانوران زیرا بوی این درخت ، ناپس ند است و  

 

 است و آ تش گرفتِن آ ن ، روغن ها  ) از (   ـش حاوی مقداری دانه های 

 

 . نمی شود  آ لوده کننده ای را  گازهای  ) نوعی از (    خروج هیچ سببِ   
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نتاجُ النفِّطِ مِنـْها .وَ یمُْکِنُ   وَ   نوَعٌ مِنهْا في مَدینةَِ نیکشَهر  یوُجَدُ   اإ

 سیس تان وَ بلَوشِس تان بِاسِم شَََرَةِ مِداد .  مُحافظََةِ بِـ

 

 و گونه ای از آ ن در نیک شهر در امکان دارد  و تولید نفت از آ ن  

 

 . یافت می شود  سیس تان و بلوچس تان به نام درختِ مداد  اس تان   

 

رَةِ  البَْلوّطِ هَي مِنَ   شَََرَةُ   آَلفَْ     مِنَ العُْمرِ   تبَلغُُ   قدَْ   وَ الَْشَارِ المُْعَمم

 

نةٍَ .  یلام وَ لرُس تان . غاباتٌ جَمیلٌة  توُجَدُ    س َ  مِنها في مُحافظََةِ اإ

 

 عمر) آ ن ( به    گاهی است و  درختان کهن سال  درخت بلوط از 

 

 .{ برسد    عمر)ش( به دو هزار سال   شاید .}  می رسد  دو هزار سال  

 

 . یافت می شود  از آ ن در اس تان ایلام و لرس تان جنگل های زیبایی 

 

نجابُ بعَْضَ  لیمةَِ  یدَْفِنُ الس ِّ ابِ، وَ  جَوْزاتِ البَْلوّطِ السِّ  قدَْ تَحتَ الترُّ

 

 مَکانَها .   ینَسَْ   

فراموش می  جای آ ن ها را  گاهی  زیر خاک دفن می کند و  دانه های سالم بلوط را س نجاب برخی 

 {. فراموش بکند جایش را  شاید  .}  کند  
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نةَِ القْادِمَةِ تنَمو تِلْكَ الجَْوزَةُ وَ   . شَََرَةً    تصَیرُ   وَ في الس م

 

 . می شود  یک درخت  ودر سال آ ینده آ ن دانه بلوط رشد می کند و  

 

 قالَ الْاإمامُ الصّادقُ ) ع ( : 

 

 مِنْهُ . آَطیَبَ  وَ لا   آَحَلم الناّسُ عَمَلًا  ما عَمِلَ  وَ اِلله  ، ...  اغْرسِوا  وَ   اِزْرَعوا 

 

 امام صادق ) ع ( فرمودند : 

 

 حلال مردم کاری را  به خدا سوگند  ، ...  نهال بکارید  و  کشاورزی کنید  

 

 . انَام نداده اند  از آ ن    خوب تر و    تر 

 

 المَْعْرفِةَُ وَ النمکِرَةُ                                              

 قواعد درس سوم عربی پایه یازدهم                                   

 علوم تجربی و ریاضی  و انسان                                  

 

 حرف    - 3  فعل         - 2  اسم           - 1:  آ قسام کلمه  

 

 مربوط می شود، زیرا جزء یکی از اسم ها  به  نکره    و معرفه    مبحث 

 

 گفته شود . تحلیل صرفی اسم  مواردی است که باید در    
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عبارتست از کلمه ای که ذاتًا معنّ داش ته باشد و آ ن مقرون به یکی از زمان های سه  اسم  :    اسم 

 گانه ماضی ، حال و آ ینده  نباشد . 

 

 :  اسم  بعضی از نشانه های مختص 

 شدن ، مثل : مجرور    - 1

دٍ الفْاضِلِ : به پدر دانشمند محمدّ سلام کرد .     سَلممْتُ علی آَبِ مُحَمم

 « در آ خِر آ ن :  تنوین    ظاهر شدن »   –   2

 کُُُّ اِنسْانٍ قائٌِِ غدَاً : هر انسان فردا ایس تاده است . 

 تلمیذُ    یا واقع شدن ، مثل :   منادا   - 3

جُل : آ ن مرد ال؛ مثل :  «  ال     وارد شدن »    - 4  ـرم

 

 ( نصَْْ    ، تعَلیم    ،   تکَاتبُ ،    علََُّّ فعل های گروه اول و دوم اسم هستند ؛) َ  مصادر   - 5

   

   ة » ة « داش ته باشد ، مانند : عدَال ـتاء مدوّرة  اگر کلمه ای    - 6

 

 الّّینَ    ،   هؤلاء ،  هُوَ    ،مانند :   موصولو اسم    اشاره ها و اسم های    ضمیر همه ی   - 7

 

 ، ...    کیَْفَ ،  آَیْنَ    ، ما  ،    نْ غیر از » هَلْ ، آَ « ؛ مانند : مَ کلمات پرسشی همه ی    - 8

 

 اء ، اهداء ، شت ـ  اء، دو   اء ، د   اء « داش ته باشد ؛ مانند : م ـاء    بیشتر کلماتی که آ خِر آ ن ها »   - 9

 

 ح ل ْـم ، صُـه ْـم  ، فَ ل ـْدر کلمات سه حرفی ، مانند : عِ ساکن بودن حرف وسطی - 10
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 مَسْجِدُ الاإمامِ ، آَثرٌَ قدَیٌم  :  الیه واقع شدن ، مثل  مضاف و مضاف یا  موصوف و صفت   - 11

 

 قبل از اسم ها  » في، بِـ، اإلی ، مِن ، لِـ ، علََی ، عَن ، کـ « فقط  حروف جرّ  - 12

 في البیتِ می آ یند ؛ 

 به دو گروه تقس یم می شوند :  نبودن    یا قابل ش ناسایی بودن  از نظر  اسم ها در زبان عربی 

:اسم معرفه اسَی است که نزد گوینده یا ش نونده ، یا خواننده ش ناخته شده و    اسم های معرفه 

 مشخص شده است ؛مثال: 

 یافتم . قلَّ را   :  قَلَََّ  الـآ مد .      / وَجَدْتُ   معلَّ :  مُدَرِّسُ  الـجاءَ   

ره اسَی است که نزد گوینده یا ش نونده  یا خواننده ،ناش ناس و ناش ناخته  : اسم نک اسم های نکره  

 است ؛ مثال: 

 یافتم .   را   ی : قلمـاً  قلَمَـآ مد .              /وَجَدْتُ  ی  معلمـ:  مُدَرِّسٌ  جاءَ  

 

 در کتاب های شما حذف شده است و فقط دو معرفه اسم های  بیان انواع 

 ذکر شده است ؛ شش اسم معرفه  از  معرفه  اسم    نوع 

 

 اشاره و  مَوصول   ، ذواللام ،  اضافه       علَََّ   ، مُضمَر  معارف شش بود بوَُد ؛ 

 

،  ضمیر    ، علَََّ    (؛ مانند : معرفة بنفسه  اند ) ش ناخته شده و  معرفه  خودی خود  به  اسم ها  برخی از 

 اشاره و مَوصول  

 

 ( ؛ مانند : معرفة بالواسطة  معرفه می شوند )  با واسطه  اسم ها  برخی از 

 معرفه به اضافه « ،  ال  » معرفه به  
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 کتابُ ال ـ= کتابٌ  +    الـ« :    ال»  معرفه به   =  نکره  + ال  

 مُعَلَِّّ الـکتابُ :  مُعَلَِّّ  الـ+ کتابٌ  =  یکی از دیگر معارف  +  نکره  

    

 ( : ال  )  معرفه به  

   

 « در ابتدای ال  « است و حرف تعریف»  ال  مهم ترین نشانه اسم داشتن » 

 

 «بودن آ ن اسم است؛بنابراین به اسم   ال » معرفه به  یک اسم ، نشانه ی    

 

ف بأ ل « دارد )  ال  های که ابتدای آ ن »     (می گویند .   ذواللّام یا  مُعَرم

 

 

 أفَراسِ ال ـ:  آَفراسٍ  +  الـ    / سَ  مُدَرِّ الـ: مُدَرِّساً + الـ   / تلمیذُ    ال ـ:  تِلمیذٌ  +  الـ  

 

 ( : اسم خاصّ )  معرفه به علَََّ  

 

 بر او گذاش ته شود نام ویژه ای  هرگاه فردی از میان افراد یک جنس برگزیده شود و  

 

 ( می گویند ؛ علَََّ  ( و در زبان عربی  ) اسم خاصّ  :  نام ویژه  ، در زبان فارسی )    

 

 و ... کوه ها ،  رودها  ، مکان های خاصّ  ،    کشورها ،    شهرها ،  افراد بنابراین اسامی   
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 « محسوب می شوند . علَََّ  » معرفه به اسم    

    

(  اللّاتي   ، الّّینَ   ،   اللتّانِ ،  اللّّانِ   ، الّّي، التّي « این کلمات )  ال  معرفه به  اگر بعد از اسم های »  

 « ترجمه می شود ؛  ی  بیایند ، اسم مورد نظر با »  

 مانند : 

جُلُ  ال ـ ي رم ٌ  : الّم  آ مد معلَّّ است . که  ی  مرد  جاءَ مُعَلَِّّ

 

متي  مَرآَةُ  الـ  آ مد معلَّّ است . که  ی  زنـجاءَتْ معلِّمةٌ : ال

 

جُلانِ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  دومرد جاءا معلمّانِ :   اللّّانِ رم

 

جُلیَِّ ال ـآَعرفُِ  ینِ  رم  آ مدند می ش ناسم . که  را     ی دو مردجاءا : اللَّّ

 

 آ مدند معلَّ اند . که    ی دو زن ـجاءتا معلمّتانِ :  اللتّانِ مَرآَتانِ  الـ

 

 آ مدند می ش ناسم . که  را    ی دوزن ـجاءَتا : اللتَّیِّْ  مَرآَتیَِّ  الـ آَعْرفُِ 

 

ینَ رّجِالُ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  مردان ـجاءوا  معلمّونَ:  الّم

 

ِّساءُ ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  زنانـجِئْـنَ معلمّاتٌ : اللّاتي   ن

 

 به سه صورت زیر ترجمه می شود ؛ مانند : اسم نکره  در زبان فارسی 

 



 

211 
 

 آ مد.   ی مرد   یک  : رَجُلٌ آ مد/ جاءَ    مرد   یک آ مد/ جاءَ رَجُلٌ :   ی مرد : رَجُلٌ  جاءَ 

 

 دارد؛ تنوین   در قالب یک اسم مفرد خبر  : گاهی در جمله اسَیه ،  نکته  

 

 ( مانند :   یمُکن آ ن یترجم معرفة   النکّرة عیَِّّ الاإسم معنا کردن نیست ؛)  نکره    امّا نیازی به  

 

 

 است برنده  تیم ما  :    فائزٌِ فرَیقُنا    / است             گنج   دانش :    کنٌَْْ اَلعِْلَُّْ  

   

 صفت در قالب یک جمله یا  صفت در قالب یک اسم  ،   تنوین دارای  خبر اگر بعد از  

 

 معنا کنیم ؛مانند : نکره    شکل داش ته باش یم ، خبررا باید به   

 

 است که تمام نمی شود .  ی گنج ـقناعت  :  لا ینَْفَدُ  کنٌَْْ   القناعةُ 

 

 است که تو را از   ی دوستـکتاب  مِن مصیبة الجهلِ :  ینُْقِذُكَ  صَدیقٌ    الکتابُ 

 

 گرفتاری نادان نَات می دهد .   

 

 : نکته  

 ــ)   تنوین «است و  نکَِرَه    معدود اعداد اصلی »    معنا کردن نیست ؛    نکره ( دارد ؛ امّا نیازی به    ـــًـــٍـٌ

 مانند : 
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تمةِ    دانه  صد :  حَبمةٍ  مِئةَُ  / شب    سی : لیَلَةً    ثلَاثیَّ   / روز شش  :    آَیّامٍ س ِ

 

 : نکته  

( است ؛ امّا    نکَِرَه   « در زبان عربی است ،) حال   « در زبان فارسی که همان »  قید حالت   »   

 معنا کردن نیست ؛ مانند : نکره    نیازی به 

 

 دیدم .  خوشحال پسر را ،  :    مَسْروراً رَآَیتُْ الوَْلََ ،  

 : نکته  

  « بیاید و همان اسم دوباره  در ادامه همراه » نکره     معمولًا هرگاه در عبارتی ، اسَی به صورت »   

« ترجمه کرد ؛)  آ ن    « یا »   این را به صورت اسم اشاره »  الف و لامش  « تکرار شود ، می توان ال  

 ( مثال : معناه اسم الاإشارة  «  ال   » عیَِّّ حرف  

   

 جَنبَ صاحِبِها :  أفَراسُ ال ـ؛ کانتَِ  آَفْراساَ    رَآَیتُْ 

 کنار صاحبشان بودند . اسب ها    (   این )  آ ن  را دیدم ؛  اسب هایی 

 

یتُْ آ مس  شْتَرَ  اإلی صدیق  :  کتاب ال ـفي عِلَِّْ الَْحیاءفأَ هدیتُ  کتابًا    اإ

 را به دوس تم هدیه کردم. کتاب  (  این   ) آ ن  درباره زیست شماسی خریدم و  کتابـی   دیروز 

 

یتُْ   شْتَرَ  فروختم . قلَّ را  آ ن  خریدم سپس  قلمی را  :  قَلَََّ  الـ  ثُُم بِعْتُ   قلَمَاً اإ

 

 : نکته  

 ( نبود ، قطعاً آ ن خاص  )    علَََّ ( گرفت و آ ن اسم ،    ـــًــٍـٌ )    تنوین اگر اسَی  
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 تسََلُّلٍ  ،    مُباراةً ،  رَسولٌ   « است ؛ مثال : نکره  اسم »   

 

 ( علی رغم اینکه   حُسَیٍّ ،  کاظِماً  ،    عَبّاسٌ توضیح اینکه اسم های مانند : )  

 

 نکره ( بگیرند ، ولی    ـــًــٍـٌ )    تنوین است ، می توانند   اسم های معرفه  از  

 

 هستند . معرفه به علَََّ  نیستند ؛ بلکه    

 : نکته  

 (  معرفه به علَََّ « گرفته باشد ، آ ن اسم همچنان )  ال    » اسم علَََّ  اگر   

 خواهد بود ؛ مانند : 

 ( معرفه به علَََّ  :  الـحسیّ  ،    الحـسن س یّدا ش بابِ آ هلِ الجنةّ .)   حُسیُّ ال ـوَ   حسنُ ال ـ

 ( معرفه به علَََّ  :  المهديّ    ) عج ( طاوُوسُ آ هلِ الجنةّ .) مَهديُّ  ال ـ

 

 :  نکته  

 ( است معرفه به علَََّ  « )  الله   از میان اسم ها و صفات خداوند فقط اسم » 

 

 ( می باشد . اسم خاصّ  ) معرفه به علَََّ  ( نیز  اللهُمم  « در کلمه ) الله   و اسم » 

 : نکته  

یـنَ  معلمِّ ،  ونَ  معلمّـمانند )  جمع مذکرّ سالم  ( و اسم های    ینِ تلمیذَ ،  انِ  تلمیذمانند )  اسم های مثنّّ  

( که    آَجْمَل : آَفعَْل  ( و ) مصابِیح  :  مَفاعیل  (و)  مساجِد  :    مفاعِل )  اسم های بر وزن و آ هنگ  ( و 

 هستند . اسم نکره  در آ خِرشان تنوین نمی آ ید ،  

 

 : نکته  
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و  تنوین  ( داش ته باشد ، چون هرگز  ـــًــٍــٌ )   تنوین « و هم  ال   هرگز نمی تواند همزمان هم » یک اسم  

 با همدیگر جمع نمی شود ؛ مانند :  ال  

 : نادرست  بٌ  کِتا ال ـ: درست             /        بٌ کِتابُ : درست         /      کتِا ال ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


